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در امتداد روشنایی ازمیان‌خبرها

اختصاصی خراسان
 کشف طلای 2 میلیاردی

 از کُت راننده لکسوس

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از توقیف یک 
دستگاه لکسوس و کشف ۴ کیلو و ۱۵۰ گرم طلای 
قاچاق به ارزش ۲۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال در 

محور "ارومیه - سرو"، خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سردار مسعود خرم نیا اظهار کرد: 
ماموران ایست و بازرسی شهید "حاتمی"، هنگام 
کنترل خودروهای عبوری در محور ارومیه - سرو، 
به یک دستگاه خــودروی لکسوس، به ظن حمل 
کالای قاچاق مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
وی با اشاره به این که در بازرسی از این خودرو، ۴ 
کیلو و ۱۵۰ گرم طلای ورقی قاچاق که در داخل 
کت راننده جاساز شده بود، کشف شد گفت: برابر 
اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۲۳ 

میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این زمینه 
یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر و 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

 دستگیری قاتل فراری 
به همراه یک سارق مسلح

توکلی-  با صــدور دستورات ویــژه قضایی قاتل 
ــراری به همراه یک ســارق مسلح در حالی در   ف
چنگال قانون گرفتار شدند که ماموران پلیس 
اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی 
کوهبنان کرمان ،پس از انجام یکسری اقدامات 
پلیسی  و  در تحقیقات میدانی موفق به شناسایی 
محل اختفای دو متهم خطرناک در این شهرستان 
شدند. به گزارش خبرنگار ما، تجسس های فنی 
و اطلاعاتی پلیس آغاز شد و  کارآگاهان در گام 
نخست پی بردند این دو مجرم در منطقه کارگری 
زغال سنگ  کیان شهر  از توابع شهرستان کوهبنان 
مخفی شده اند. این گزارش حاکی است بلافاصله 
دادستانی دستورات قضایی لازم برای دستگیری 
متهمان راصادر  کرد که  ماموران  در یک عملیات 
پلیسی و ضربتی ، دو  مرد مخوف  را   در منطقه  

مزبور  دستگیر و  بازداشت  کردند.
رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان  کرمان 
گفت:متهمان در بازجویی های اولیه به یک فقره 
قتل و همچنین انجام سرقت مسلحانه در استان 

سیستان وبلوچستان اعتراف  کردند .

تازه وارد! 

با هر شرم و خجالتی بود بالاخره دستم را بالا بردم 
و با صدای بلند گفتم: »به نام خدا! من شاهینم، 
یک معتاد الکلی!« هنوز دستم پایین نیامده بود که 
صدای تشویق های اعضای جلسه انجمن الکلی 
های گمنام حیرت زده ام کرد. سر تا پای وجودم 
داغ شده بود و همه به احترام من برخاسته بودند و 
صدای تشویق ها قطع نمی شد که ... این ها بخشی 
از اظهارات تازه واردی به جمع انجمن الکلی های 
گمنام است. او با بیان این مطلب در تشریح چگونگی 
ورودش به جمع پاک مانده های اعتیاد و الکل گفت: 
مدت ها بود که دوستی را در محل کار و دفترش 
ملاقات می کردم، سخنان او دلنشین بود و به طور 
غیرمستقیم از جلساتی سخن می گفت که اعضای 
آن روزگاری در منجلاب اعتیاد به الکل غرق بودند! 
اگرچه حرف هایش بر دلم می نشست و احساس 
آرامش می کردم اما باور نمی کردم کسانی به همین 
راحتی که دوستم می گفت از چنگال این هیولای 
وحشتناک فرار کرده باشند. بارها قرار گذاشتم تا 
یک بار مرا با خودش به این جلسات ببرد اما در واقع 
تمایل زیادی نداشتم. دوستم که حالات مرا درک 
می کرد همواره با لبخند می گفت: باید از صمیم 
قلب از خداوند بخواهی تا تو را از شر وسوسه های 
این شیطان خطرناک نجات دهد و ... بالاخره لطف 
خدا شامل حالم شد. یک روز صبح مشغول استعمال 
مواد مخدر بودم تا برای رفتن به سرکار آماده شوم که 
ناگهان دوستم زنگ منزل مان را به صدا درآورد. 
ساعت 6 صبح بود که بساط استعمال مواد را نیمه 
تمام رها کردم و با او همراه شدم. محل قرار سالن 
ساده ای با موکت های کرم رنگ در یکی از بوستان 
های مشهد بود. سحرخیزی اعضای جلسه و لبخند 
و مهربانی آن ها که برای خوشامدگویی همدیگر 
را در آغوش می کشیدند برایم عجیب بود اما صفا و 
غرور خاصی داشت. صدای خنده هایشان در فضای 
صمیمی سالن می پیچید. آن ها با اشاره دوستم 
مرا نیز با صفا و محبت در آغوش می گرفتند و چنان 
خوشامد می گفتند که انگار با شخصیت مهمی روبه 
رو شده اند. ابتدا احساس می کردم چون دوستم 
یکی از اعضای قدیمی و خوشنام آن جلسه است مرا 
بیشتر تحویل می گیرند و به قول معروف این همه 
صمیمیت بی ریا به خاطر پارتی بازی دوستم است 
اما خیلی زود دریافتم که اعضای انجمن الکلی 
های گمنام برای همه تازه واردها احترام خاصی 
قائل هستند. ساعت 6:45 صبح بود که جلسه با 
خواندن یک دعا رسمیت یافت. همه ساکت و آرام 
به حرف های جوانی گوش سپردند که خود را یک 
الکلی و گرداننده جلسه معرفی کرد. ظاهری موقر و 
خوش لباس داشت به طوری که باورم نمی شد او هم 
روزی اسیر اعتیاد بوده است. وقتی به اعضای دیگر 
جلسه نگاه کردم و  وضع مرتب آن ها را دیدم ناگهان 
از خودم خجالت کشیدم. لباس های کهنه و رنگ و رو 
رفته ای که به تن داشتم و سوراخ بزرگ جوراب هایم 
آزارم می داد. یک لحظه از استشمام بوی عرق بدنم 
احساس سرشکستگی کردم و می خواستم خودم را 
از دید دیگران پنهان کنم ولی انگار همه چشم ها به 
من خیره شده بود. با نگرانی به دنبال راه گریزی می 
گشتم تا خود را از این خجالت آزار دهنده رها کنم. 
هر لحظه بیشتر احساس غریبی و حقارت می کردم 
تا این که گرداننده جلسه به تازه واردها تبریک گفت 
و به بیان خاطرات تلخ خودش پرداخت. او گفت: در 
یک رستوران کار می کردم اما نمی توانستم هزینه 
های سنگین مواد مخدر را بپردازم به همین دلیل 
همواره ته مانده غذای مشتریان رستوران را می 
خوردم و گاهی مدارک شناسایی و حتی کفش و 
لباس هایم را به خرده فروش مواد مخدر می فروختم 
تا فقط از خماری وحشتناک نجات یابم و ...  درحالی 
که هرکدام از اعضای جلسه از سوتی های بامزه و 
خاطرات تلخ شان سخن می گفتند، من نزدیکی 
عجیبی به آن ها در دلم احساس می کردم. با این 
حال، هیچ کس نظرات و عقاید دیگران را به چالش 
نمی کشید و حرفش را قطع نمی کــرد. آن ها از 
سرگذشت خود سخن می گفتند و من هم در افکار 
خودم به روزهای تباهی می اندیشیدم تا آن جا که 
الکل و اعتیاد همه زندگی ام را به نابودی کشانده 
بــود. در همین هنگام دوستم به آرامــی در کنارم 
قرار گرفت و گفت: نوبت تازه واردها رسیده است، 
دستت را بلند کن و خود را شاهین الکلی معرفی 
کن! با تعجب پرسیدم: چرا؟ او ادامه داد: برای این 
که دیگر از شر الکل و مواد نجات یابی!  با احساس 
غرور اما خجالت زده در میان تشویق های اعضای 
جلسه دستم را بالا بردم و فریاد زدم: »من شاهینم، 
یک الکلی« همه به احترام من ایستاده تشویقم می 
کردند، بدنم داغ شده بود به طوری که انگار از شدت 
نشئگی نیازمند یک چای نبات پررنگ بودم. دوستم 
دستم را گرفت و همه مرا در آغوش می کشیدند و ...

 ماجرای واقعی با همکاری
روابط عمومی  انجمن الکلی های گمنام

چرخ گوشت انگشتان کودک مشهدی را بلعید
درحادثه ای غم‌انگیز چرخ گوشت انگشتان 

دست کودک خردسال مشهدی را بلعید!
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد 
از قطع انگشتان دست راست یک کودک 2.5 
ساله پس از گیر کردن در چرخ گوشت روشن 

خبر داد.
ــور فرهنگی  به گــزارش روابــط عمومی و ام
ــات ایمنی  ــدم ســـازمـــان آتــش‌نــشــانــی و خ

شهرداری مشهد، آتشپاد دوم 
علیرضا معلم با بیان این مطلب 
افــزود: در پی اعلام حادثه گیر 
ــودک درون  ــ ــت ک ــردن دسـ ــ ک
ــرخ گــوشــت خــانــگــی، ستاد  چ
فرماندهی عملیات آتش‌نشانی 
موضوع  حساسیت  به  توجه  با 
ــات و  ــجـ بــافــاصــلــه گـــــروه نـ
ــداد ایستگاه شماره ۲ را به  ام
بــیــمــارســتــان امــــدادی شهید 

کامیاب اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد 
گفت: بنا به اظهارات والدین کــودک، مادر 
خانواده هنگام استفاده از چرخ گوشت در 
منزل، غفلت کرده و کودک و چرخ گوشت را 
برای لحظاتی تنها گذاشته که متاسفانه این 
کودک 2.5 ساله به دلیل کنجکاوی دست 
ــل گلویی چــرخ گوشت  ــت خــود را داخ راس
روشــن کــرده و این حادثه غم انگیز رخ داده 
است. در پی این رخداد والدین این پسر بچه، 
کودک مصدوم خود را به بیمارستان امدادی 

شهید کامیاب منتقل می کنند و نجاتگران 
آتش‌نشانی که از قبل درایــن مرکز درمانی 
مستقر شده بودند، با استفاده از تجهیزات 
ویــژه و تحت نظارت پزشکان متخصص پس 
از دقایقی، ضمن برش زدن بدنه فلزی چرخ 
گوشت خانگی موفق به رهاسازی دست پسر 
بچه خردسال از داخل گلویی چرخ گوشت 

می شوند .

ــزارش می‌افزاید: پس از جــدا سازی  ایــن گ
قطعات فلزی چرخ گوشت مشخص شد بر اثر 
شدت این حادثه متاسفانه چهار انگشت این 
کودک به دلیل گرفتار شدن در لابه‌لای تیغه 
چرخ گوشت به صورت کامل قطع شده است.

شایان ذکر است :این پسر بچه خردسال برای 
سیر مراحل درمان همچنان در این بیمارستان 
بستری است و نجاتگران آتش نشانی پس 
از انجام این عملیات به ماموریت شان پایان 

دادند و به ایستگاه‌ خود مراجعت کردند.

توقیف محموله  20 تنی شیرخشک بدون مجوز در بم
توکلی- محموله  20 تنی شیرخشک بدون 
مجوز در بم  کشف و توقیف شد. فرمانده انتظامی 
استان کرمان با بیان این خبر گفت :ماموران 
پایش  هنگام  بــم  شهرستان  آگــاهــی  پلیس 
ــدان، یک  ــم-زاه خــودروهــای عبوری محور ب
دستگاه تریلر را برای بازرسی متوقف کردند. به 
گزارش خبرنگار ما، سردار"عبدالرضا ناظری" 
افزود:در بازرسی انجام شده مشخص شد این 
تریلر حامل بیش از 20 تن پــودر شیر خشک 

نوزاد در قالب پاکت های 25 کیلوگرمی و بدون 
مجوزهای قانونی و پلمب گمرکی است که از 
اصفهان به مقصد زاهدان  و در راه مرزهای شرقی 
بارگیری شده است. این مقام ارشد انتظامی با  
اشاره به این که ارزش این محموله غذای کودک 
توسط کارشناسان حدود 5 میلیارد ریال برآورد 
شده  است ، خاطرنشان  کرد: در این  زمینه  یک  
متهم  دستگیر و برای  سیر مراحل قانونی تحویل 

مرجع قضایی شد.

پدر مقتول با یک صلوات از خون خواهی فرزندش گذشت 

سجادپور- مــردی که جــوان 24 ساله ای 
را در یک نزاع غافلگیرانه وحشتناک به قتل 
رسانده بود، بعد از گذشت حدود 10 سال از 
این ماجرای دلخراش، در حالی پای چوبه‌دار 
دچار شوک شد که پدر مقتول نه تنها مبلغ 
میلیاردی برای اعلام رضایت را نپذیرفت بلکه 
به پاس خون شهدا فقط با یک صلوات از خون 

خواهی فرزندش گذشت.
به گــزارش اختصاصی خراسان، نیمه شب 
ششم مهر ســال 89 مــامــوران انتظامی از 
طریق تماس تلفنی اهالی خیابان رسالت 41 
مشهد در جریان نزاعی خونبار قرار گرفتند 
که بررسی هــای مقدماتی نشان می داد: 
ــوان ناشناس در حالی کــه چــوب و  چند ج
چاقو و قمه در دست داشتند به منزل زنی 
به نام »خورشید« هجوم برده اند و جوان 24 
ساله‌ای به نام »حمید« را به شدت مجروح 
کــرده انــد. بنابراین گــزارش، با انتقال پیکر 
خون آلود جوان مجروح به بیمارستان شهید 
نیروهای  حضور  بــا  و  مشهد  نــژاد  هاشمی 
کلانتری رسالت در محل حادثه، تحقیقات 
در این باره ادامــه یافت اما چند ساعت بعد، 
خبر مرگ این جوان در بی سیم های پلیس 
پیچید و این گونه پرونده نزاع دسته جمعی، 
رنگ جنایت گرفت. دقایقی بعد با گزارش 
این ماجرای وحشتناک به قاضی ویژه قتل 
عمد در زمان حادثه، بلافاصله »قاضی علی 
به  و  شد  بیمارستان  ــازم  ع صفائیان«  اکبر 
تحقیق در این بــاره پرداخت. بررسی های 
میدانی مقام قضایی بیانگر آن بود که جوان 
قبلی  اختلافات  برخی  دلیل  به  ساله   24
ــرادی قــرار گرفته است که از  مــورد هجوم اف
مدتی قبل با مقتول )حمید گوهری( درگیری 
داشتند. مهاجمان شب حادثه نیز با تعقیب 
وی از حضورش در منزل »خورشید« اطمینان 
یافته بودند که به طــور غافلگیرانه و دسته 
جمعی وارد منزل شدند و جوان 24 ساله را 
با ضربات تیغه های هولناک چاقو و قمه به 
قتل رساندند. این گزارش حاکی است: با به 
دست آمدن سرنخ های مهمی از این جنایت، 

دامنه تحقیقات قاضی صفائیان به رسالت 
41 کشید و همه مهاجمان طی چند ساعت 
بررسی های شبانه مقام قضایی شناسایی 
شدند اما همه آن ها فراری بودند تا این که با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی مقام قضایی، 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی وارد عمل شدند و در اسفند سال 89، 
سه تن از متهمان فراری این پرونده جنایی را 
در چند عملیات هماهنگ دستگیر کردند و 

به پنجه عدالت سپردند. در حالی که پزشکی 
علت  مقتول،  جسد  معاینه  از  پس  قانونی 
مرگ وی را اصابت جسم نوک تیز و برنده به 
عناصر حیاتی بدن اعلام کرده بود، یکی از 
متهمان این پرونده به نام»عباس« مورد ظن 
قوی قاضی ویژه قتل عمد قرار گرفت و دستور 
ــرای نقش وی در  بررسی هــای تخصصی ب
ارتکاب جنایت را صادر کرد اما این مرد 40 
ساله )در زمان حادثه( ضمن اقرار به حضور 
در محل وقوع قتل، ارتکاب جنایت را نپذیرفت 
و مدعی شد که من و دوستانم برای آشتی با 

»حمید« )مقتول( به آن منزل رفته بودیم!
بنابر گزارش خراسان، این در حالی بود که 
همه مدارک و شواهد مستند از نقش اصلی 
»عباس-خ« در قتل »حمید« حکایت داشت. با 
این حال، تحقیقات میدانی قاضی صفائیان از 
شاهدان عینی و افرادی که در صحنه درگیری 
مرگبار حضور داشتند نیز نشان می داد که 

ضربه کشنده را »عباس« بر پیکر جوان 24 
ساله فرود آورده است.

پس از بازجویی های تخصصی و جمع آوری 
ــدارک مــوجــود، بــازســازی صحنه  اسناد و م
جنایت هم در حضور قاضی زبده ویژه پرونده 
های جنایی در زمان حادثه، انجام شد و این 
پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرای 
پنجم  شعبه  در  مشهد،  انــقــاب  و  عمومی 
دادگــاه کیفری یک خراسان رضــوی مورد 

رسیدگی قرار گرفت.
قضات دادگاه پس از برگزاری چند جلسه با 
حضور وکلای مدافع و اولیای دم در حالی به 
محاکمه متهمان پرداختند که »عباس-خ« 
همچنان نقش خود را در ماجرای قتل انکار 
می کرد تا این که در سال 96، دادگاه مجوز 
برگزاری مراسم قسامه را صادر کرد و بدین 
ترتیب شاهدان عینی در جلسه دادگــاه و با 
تشریفات قانونی، قسم یاد کردند که ضربه 
مرگبار را »عباس-خ« بر پیکر »حمید گوهری« 
فرود آورده است. بنابر گزارش اختصاصی 
ــاه با توجه  خراسان، این گونه بود که دادگ
ــدارک و مستندات موجود، محتویات  به م
پرونده و همچنین برگزاری مراسم قسامه 
رای به قصاص نفس متهم داد و جــرم او را 

محرز دانست.
با این حــال، رای صــادر شده از سوی شعبه 
پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد 

اعتراض متهم قرار گرفت و برای بررسی دقیق 
تر به شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ارجاع 
شد اما قضات باتجربه دیوان عالی نیز پس از 
مطالعه محتویات پرونده، رای دادگاه درباره 
قصاص متهم را تایید کردند و بدین ترتیب این 
پرونده جنایی برای اجرای حکم به معاونت 
ــرای عمومی و انقلاب  اجــرای احکام دادس

مشهد ارسال شد.
گــزارش خراسان حاکی است، در حالی که 
حدود 10 سال از این ماجرا می گذشت تلاش 
های خانواده قاتل بــرای گرفتن رضایت از 
اولیای دم به نتیجه نرسید تا این که مقدمات 
اجرای حکم فراهم شد بنابراین »عباس-خ« 
در حالی پای چوبه دار رفت که حاضر شده بود 
بیش از یک میلیارد تومان برای اعلام گذشت 
اولیای دم بپردازد ولی پدر مقتول حاضر به 
گذشت نشد. در همین حال بزرگان محله، 
بستگان قاتل و معتمدان شهر از پدر مقتول 
درخواست رضایت داشتند تا این که ناگهان 
پدر مقتول همه آن ها را به یک مهمانی بزرگ 
دعوت کرد و با بیان این که خون پسرم را به پول 
نمی فروشم و فقط از قاتل به پاس خون شهدا 
و رضایت خاطر امام حسین)ع( و امام رضا)ع( 
می گذرم از آنان خواست با یک صلوات اعلام 
گذشت او را تایید کنند. این در حالی بود که 
قاتل در پای چوبه دار با شنیدن این ماجرا، 

ناباورانه دچار شوک شد و سر بر سجده نهاد!
بنابر گزارش خراسان، با تنظیم صورت جلسه 
اعلام گذشت در حضور قاضی زرگر )قاضی 
ــرای احکام دادســـرای عمومی  باتجربه اج
و انقلاب مشهد( ایــن پرونده جنایی برای 
تصمیم گیری نهایی درباره جنبه عمومی جرم 
به شعبه پنجم دادگــاه کیفری یک خراسان 
رضوی ارسال شد. طبق قانون دادگــاه باید 
متهم را از جنبه عمومی جرم به تحمل 3 تا 10 

سال زندان محکوم کند.
شایان ذکر است، گفت وگو با پدر مقتول را 
می توانید در روزهای آینده و در ستون امتداد 
تاریکی صفحه حــوادث روزنــامــه خراسان 

بخوانید.

تصویر حمیدگوهری)مقتول(

شوک قاتـل پای چوبه دار!


